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 مصطفی فقیهــی: دولت اخیرا به شــکل بی پروایانــه ای یارانه  
کالاهای اساســی را تحت عنوان جراحــی اقتصادی قطع کرد و 
یکبــاره قیمت هــا را بیش از ۳۰۰ درصد و گاهــی تا ۵۰۰ درصد 
افزایش داد. این افزایش ۳۰۰درصدی قیمت  کالاهای اساسی در 
حالی اتفــاق افتاد که پیش از این دولت تحت عنوان حمایت از 
اقشار آسیب پذیر تلاش کرده بود قیمت ها را در سطح دلار ۴۲۰۰ 
تومانی نگه  دارد اقدامی که البته نســبت به موفقیت آمیزبودن 
آن تردید وجود دارد. همچنین دولــت برای جبران این افزایش 
قیمت هــا یارانــه ناچیــز ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریز کرد تا مثــلا بتوانند قدرت خرید خود را 
همچنان ثابت نگه دارند، مبلغی که از همان ابتدا مشخص بود 
نه تنها قدرت خرید را افزایش نخواهد داد، بلکه اتفاقا برعکس 
این یارانه در برابر آزادسازی قیمت ها موجب فقیرسازی جامعه 
و غلتانــدن بخش دیگری از طبقه متوســط بــه طبقات پایین تر 
خواهد شــد. این اقدام دولت تقریبا تمامی ۸۰ میلیون جمعیت 
کشــور را تحت تأثیر قرار داد. بیش از سه برابرشدن قیمت ها در 
شرایطی که کشور با کمبود دلار و تحریم های بین المللی دست و 
پنجه نرم می کند، در شرایطی که اقتصاد کشور در انزوا قرار دارد 
و دورنمــای مذاکرات نیز کاملا مبهم اســت، در زمانی که رکود 
و تــورم به صورت توأمان در کشــور حکمرانی می کنند، اقدامی 
متهورانه به شــمار می رود که معلوم نیســت آیا دولت تبعات 
این سیاست را برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته است یا خیر.

یارانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی سوخت هواپیما
یکی از بخش هایی که همچنان یارانه دریافت می کند سوخت 
هواپیماست که تحت عنوان سوخت جت خوانده می شود. طبق 
آمارهای منتشرشده، دولت سالانه معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه به سوخت هواپیما اختصاص می دهد تا از افزایش قیمت 
بلیت هواپیما از ناحیه ســوخت جلوگیــری کند. در واقع دولت 
با این اقدام خود دســت به ســرکوب قیمت بلیت هواپیما زده 
و طبق اخبار منتشرشــده فعلا قرار نیســت که این یارانه حذف 
شــود و یا حداقل در دســتور کار دولتمردان قرار ندارد. افزایش 
قیمت بلیت هواپیما در یکی دو ســال اخیر نه نتیجه آزادسازی 
سوخت، بلکه در نتیجه افزایش هزینه شرکت های هواپیمایی از 
جملــه هزینه قطعات و تعمیر و نگهداری بوده اســت. در حال 
حاضر قیمت هر لیتر ســوخت هواپیما حدود ۶۰۰ تومان اســت 
که این نرخ نیز از ســال ۱۳۹۴ تاکنون بدون تغییر مانده اســت. 
بررســی ها نشــان می دهد که قیمت هر لیتر از این ســوخت در 
بورس انرژی بالای ۱۳ هزار تومان معامله می شود و نکته جالب 
آنکه هواپیماهای باری که تأثیر بســیار مهمی در اقتصاد کشــور 
به لحاظ جابه جایی کالا دارند ســوخت را به قیمت آزاد در بازار 
خریداری می کنند. یعنی هواپیماهای مســافری هر لیتر سوخت 
خــود را با نــرخ ۶۰۰ تومان خریــداری می کننــد و هواپیماهای 
بــاری هر لیتر را بالای شــش هزار تومان، یعنی ۱۰ برابر بیشــتر. 
اگر بخواهیم این نرخ را به دلار محاســبه کنیــم قیمت هر لیتر 
ســوخت هواپیما در ایران حدود دو ســنت اســت اما میانگین 
جهانی آن حدود یک دلار است. طبق آمار دولت سالانه ۲۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه سوخت به شرکت های هواپیمایی می دهد 
یعنی به ازای هر لیتر ۵۵۰۰ تومان یارانه می دهد و این نرخ ۶۰۰ 
تومانی در چند ســال اخیر با وجود بالارفتن بسیاری از هزینه ها 
همچنان در همان سطح باقی مانده است. نکته این است که با 
وجود بالارفتن قیمت نفت و بنزین و به تبع آن قیمت ســوخت 
هواپیمــا دولت حتی به صــورت درصدی نیز قیمت ســوخت 
یارانــه ای هواپیماها را تغییر نــداده و قیمت در همان محدوده 
۶۰۰ تومان باقی مانده اســت. اگر این ۶۰۰ تومان قیمت سوخت 
را به تعداد مسافران یعنی به طور میانگین ۱۶۰ نفر تقسیم کنیم 
هر فرد در واقع اندکی بیش از سه تومان هزینه سوخت برای هر 
لیتر پرداخت می کند. حال پرسش بعدی به میان می آید آن هم 
اینکه این یارانه هنگفت ۲۰ هزار میلیارد تومانی را چه کســانی 

مصرف می کنند؟
مسافران حمل ونقل هوایی چه کسانی هستند؟

آمارهــا از تعداد مســافران حمل ونقل هوایی دقیق نیســت 
چراکه مســئولان از یک درصد تا چهار درصد را در گفته هایشان 
اعــلام کرده انــد. اما به طــور میانگین تنها چهــار درصد از کل 
مسافران از حمل ونقل هوایی استفاده می کنند و جالب این است 
کــه ۶۵ درصد از این چهار درصد طبق گفته رئیس هیئت مدیره 

انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی 
متعلق به بخش دولتی اســت، مابقی مســافران از حمل ونقل 
جــاده ای و ریلی اســتفاده می کننــد. این گفته بدین معناســت 
کــه دولت یارانه چهــار درصد از مردم را کــه عمدتا متعلق به 
طبقه متوســط به بالای جامعه هستند از جیب ۹۶ درصد مردم 
پرداخت می کند، حال اینکه این مردم در حال دست و پنجه نرم 
کردن با تبعات آزادسازی اساسی ترین اقلام زندگی خود هستند. 
مســئله دیگری که در مورد مصرف ســوخت ارزان شرکت های 
هواپیمایی وجود دارد این است که ارزان بودن این سوخت باعث 
می شــود که میزان مصرف مورد توجه قرار نگیرد چراکه اصولا 
با توجه به اینکه هزینه سوخت را تقریبا دولت پرداخت می کند 
ســود و زیان ناشی از مصرف سوخت اساســا برای شرکت های 
هواپیمایــی محلی از اعــراب ندارد. این در حالی اســت که در 
جهان شرکت های هواپیمایی حتی ســود و زیان ناشی از میزان 
مصرف سوخت خود را محاسبه می کنند. دولت ها معمولا برای 
تشویق صادرات کالاها و به تبع آن افزایش میزان صادرات اقدام 
به پرداخت یارانه به شــرکت های باری می کنند تا بتوانند هزینه 
حمل کالاهای خود به ســایر کشــورها را کاهش دهند و به این 
ترتیب مشوقی برای صادرات کالاها فراهم کنند. این موضوع به 
ویژه در بخش کشــاورزی بســیار اهمیت دارد چراکه بازه زمانی 
مصرف محصولات کشــاورزی پایین اســت و این کالاها باید در 
اسرع وقت به مقصد برســند. در نتیجه همین افزایش سوخت 
هواپیماهــای بــاری تقریبا بســیاری از آنها به دلیــل نرخ بالای 
ســوخت زمین گیر شده و طبیعتا این موضوع صادرات و واردات 

کالاها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
درآمد ملی کشور در حلقوم ثروتمندان

نفت یک ثروت ملی اســت و متعلق به تمام مردم اســت و 
درآمد ناشــی از آن نیز به تمامی مردم تعلق دارد. در حالی که 
دولــت قیمت اساســی ترین کالاهای زندگی مــردم را آزاد کرده 
و اکنــون مردم این اقلام را با نرخ هــای جهانی آن هم با درآمد 
محدود زیر ۲۰۰ دلار ی شــان در ماه خریداری می کنند، اما همان 
چهار درصد هنوز هم از یارانه اســتفاده می کنند. طبق آمارهایی 
که منتشــر شــده کل میزان درآمد ناشــی از صادرات نفت خام 
ایران در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومــان بود و این 
در حالی اســت که یارانه فقط سوخت جت ســالانه حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان اســت. یعنی حــدود ۲۵ درصد از کل درآمد 
نفت خام ایــران صرف یارانه تنها چهار درصد مردم می شــود. 
تحریم های بین المللی صــادرات مواد خام ایران به ویژه بخش 
صنعت نفت ایران را با مشــکلات اساســی مواجه کرد و میزان 
درآمدهای نفتی طی ســال های اخیر بسیار کاهش یافت. نکته 
جالــب اینکه با وجود کاهش درآمدهــای نفتی یارانه پرداختی 
به سوخت هواپیما افزایش پیدا کرده چراکه با توجه به افزایش 
قیمــت نفت طبیعتا هزینــه تولید هر لیتر ســوخت هواپیما نیز 
افزایش پیدا کرده اســت. این در حالی است که با وجود افزایش 
قیمــت، صرفا یارانه پرداختی دولت به شــرکت های هواپیمایی 
افزایش یافته نه قیمت ســوخت هواپیمــا. به عنوان مثال طبق 
آمارها دولت در ســال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان یارانه 
ســوخت هواپیما به شرکت های هواپیمایی پرداخت کرده و این 
میزان یارانه در سال ۱۴۰۱ به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این در حالی اســت که قیمت هر لیتر سوخت از آن زمان تاکنون 
همان ۶۰۰ تومان اســت. عامل اصلی افزایــش یارانه پرداختی 
بالارفتن نرخ آزاد ســوخت هواپیماست که امسال به حدود هر 
لیتر ۱۳۴۰۰ تومان در بورس انرژی رســیده است. یعنی تنها طی 
دو سال میزان یارانه پرداختی به شرکت های هواپیمایی بیش از 
دو برابر شده است. آنچه در سیاست گذاری دولت عجیب به نظر 
می رسد این است که در ســال ۱۳۹۸ دولت با هزینه های بسیار 
زیادی قیمت بنزین را در کشور افزایش داد و ۸۰ میلیون نفر را از 
این تصمیم خود متأثر کرد که تبعات زیادی نیز برای دولت وقت 
و البته مردم داشــت. اما نکته اینجاســت که یارانه پرداختی به 
ســوخت هواپیما هیچ تغییری نکرده و با همان نرخ سال ۱۳۹۴ 
به چهار درصد استفاده کننده از این محصول عرضه می شود. با 
توجه به دلایل فوق آیا زمان آن نیســت که سهم یارانه پرداختی 
دولت به شــرکت های هواپیمایی کاهش پیدا کند؟ آیا زمان آن 
نیســت که تغییری معنادار در قیمت ســوخت هواپیماها داده 

شود و یا یارانه آن حذف شود؟

تیک تک
گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

امیر ناظمی_ آزیتا تقوایی
 همــه ما به غیر از حقوق و درآمد معیارهای دیگری را نیز برای شــغل انتخاب می کنیم. معیارهایی که 
می تواند خیال ما را برای محیط کاری یا آینده شغلی و حتی پایداری آن شغل راحت کند. این معیارها البته 

برای گروه های مختلف یا در دوره های مختلف اقتصادی-اجتماعی متفاوت است.
این معیارها البته تابع سن افراد نیز هست. معیارهایی که یک فرد مسن برای انتخاب شغل برمی گزیند با 
معیارهایی که یک جوان انتخاب می کند، متفاوت اســت. هر چه سابقه کاری کمتر باشد، افراد جویای کار با 
ریسک بیشتصری شرکت محل کار خود را انتخاب می کنند و با افزوده شدن سن معیارهای غیرمالی اهمیت 
بالاتری پیدا می کنند. بررسی داده های افراد جویای کار دربردارنده این تفاوت هاست. اما در میان این داده ها، 

این دو گزاره،عجیب اما واقعی قابل توجه است:
• «پیشروبودن سازمان در دانش و فناوری» جزء پنج معیار کلیدی افراد بالای ۵۶ سال قرار گرفته است.

• «حســن شــهرت محصولات و خدمات شــرکت» برای گروه افراد با سابقه کار بیشــتر از ۳۰ سال جزء 
معیارهای کلیدی به شمار می آید.

در حقیقت افراد با افزایش ســابقه کاری شــان و به دنبال آن افزایش اعتبار حرفه ای شان، حاضر نیستند 
در شــرکت های بدنام استخدام شوند. آنها در کنار ســایر عوامل به صورت جدی به شهرت شرکت اهمیت 
می دهند. به این ترتیب شــرکت های خوش نام تر در جذب نیروها شــانس بالاتری نسبت به سایر رقبای خود 

دارنــد؛ هرچند این عامل برای افراد باســابقه تر مهم تر اســت. اما نکتــه قابل توجه و 
عجیب تر آن اســت که افراد مسن تر به «پیشروبودن ســازمان» اهمیت بیشتری نسبت 
به تازه کارها می دهند. شــاید بتوان گفت از آنجایی که نیروی انسانی باسابقه، در طول 
دوره فعالیت خود در ســازمان ها و شرکت های مختلف از مشاهدات تاریخی و تجربه 
کاری بیشتری برخوردار هســتند و لذا به یاد می آورند که عدم بهره مندی و به کارگیری 
فناوری توسط شرکت های موفق در گذشته، مثل شرکت ارج و آزمایش، منجر به رکود 
و رخداد تجربیات ناخوشــایندی شده است، بنابراین بر رویکرد فناورانه شرکت ها تأکید 

بیشتری دارند.
همین مشاهدات تاریخی، باعث شده که افراد باسابقه در شرکت ها متوجه اهمیت 
عامل حســن شــهرت و خوش نام بودن محصولات و خدمات شرکت و سازمان باشند؛ 
چراکه احتمالا در طی ســال های فعالیت خود شــاهد آن بودند که چگونه بی کیفیتی 
خروجی های یک شرکت منجر به بدنامی و بی اعتبارشدن آن در بین جامعه شده است. 
از این رو فاکتور «پیشــروبودن در دانش و فناوری» برای افراد با سابقه کار بیشتر و سن 

بالاتر اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
نکته قابل تأمل دیگر در این نمودار این است که با افزایش سابقه کار نیروی انسانی 
و کســب تجربه بیشــتر آنها و ثباتی که در محل کار پیدا می کنند، فاکتور «میزان حقوق 
دریافتی» در مقایســه با دو فاکتور «پیشــروبودن سازمان در دانش و فناوری» و «حسن 
شهرت محصولات و خدمات شرکت» برایشان اهمیت کمتری خواهد داشت و در واقع 

عامل کلیدی ارزیابی کارفرما و محل کار نخواهد بود.
این نتایج آماری بر اســاس گزارش تازه ســایت کاربوم به دست آمده اســت. کاربوم یکی از شرکت های 
فعــال در زمینه کاریابی و معرفی کارجویان به کارفرمایان اســت که تحول اساســی در ارائه خدمات منابع 

انسانی، بازتعریف این خدمات با بهره گیری از فناوری های روز و پیاده سازی کاربردی HR Tech را در دستور 
کار خود قرار داده است.

.TickTech این تحلیل کاری است از رسانه خبری

 کار خوب سراغ داری؟

شــرق: دولت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانــی ماهانه حدود ۲۹ 
هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشــت که با این حســاب در مدت 
۱۰ ماه می تواند با حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی چیزی حدود ۶۰ 
درصد درآمدهای برآورد شده نفتی یا ۵۵ درصد درآمدهای برآورد شده 
مالیاتی را به دســت آورد. این نکته ای اســت که محمود جام ســاز، 
اقتصاددان، به «شرق» می گوید و تأکید می کند که رفع کسری بودجه 
به این شــیوه کمک خاصی به مهار تورم نمی کند و در عوض افزایش 
قیمت انواع کالا منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کننده و تعطیلی 
بخشــی از بنگاه ها و کاهش تولید می شود و مشکلات پیچیده دیگری 

برای اقتصاد ایران ایجاد می کند.
محمود جام ساز، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می دهد: «ساختار 
اقتصــادی ما شــدیدا متأثر از مداخــلات دولت در تمــام حوزه های 
اقتصادی اعم از تولید، توزیــع و مصرف ازجمله دخالت در بازارها و 
کنترل قیمت هاست. نظام اقتصادی ما علاوه بر اینکه نظام اقتصادی 
دولتی متمرکز اســت، خصلتی ایدئولوژیک نیــز دارد؛ به این معنا که 
اقتصاد اساســا اولویت اول نیســت. اقتصاد دولتی بــا وجود تأکید بر 
خصوصی ســازی و ضرورت کوچک کردن دولت، به شکل روزافزون، 
در دو بخــش بوروکراســی دولتی و شــرکت ها و بنگاه های دولتی و 
خصولتی در حال رشــد و فربه شدن است. در چنین ساختاری بخش 
خصوصی اساســا محلی از اعراب ندارد». او افــزود: «در یک اقتصاد 
بازاری فاکتورهای تعیین کننده، عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشــنده 
اســت و قیمت ها در نظم و عملکرد بازار که مبتنی بر رقابت اســت، 
تعیین می شــود؛ اما اقتصاد دولتی عملکرد بازارها را تحت تأثیر خود 
قــرار داده و با مداخله در تمام مجاری تولیدی و خدماتی کشــور، در 
بازارهای کالا و خدمات انحصار ایجاد می کند؛ قیمت های دســتوری 
یکی از مصادیق این انحصار است. این قیمت ها از آنجا که در یک بازار 
رقابتی و شــفاف تعیین نمی شود، هیچ گاه متناسب با کیفیت کالاها و 

خدماتی که مصرف کننده دریافت می کند، نیست».
رانت ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دلار ۴۲۰۰  تومانی

محمود جام ســاز در ادامه به یکی از بزرگ تریــن معایب اقتصاد 
دولتی یعنی فســادزا بودن آن اشــاره کرد و گفت: «اقتصاد دولتی در 
همه جا به علت ویژگی هایی که گفته شــد، زمینه ایجاد فساد است. 
پدیده رانتیریســم در اقتصادهای دولتی جزء لاینفک حکمرانی است 
و به همین دلیــل قادر نیســت از بــروز و ظهور فســاد جلوگیری کند؛ 
به عنوان مثــال همین ارز چهارهــزارو ۲۰۰تومانی که بــه ۲۵ کالای 
اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، 
بســتری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیارد تومانی از ســال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ 
ایجاد کرد که این مبلغ تقریبا معادل انواع یارانه هایی است که دولت 
در یک ســال پرداخت می کند؛ اما سهم اقشار آسیب دیده از این یارانه 
چقدر است؟ چه میزان از این پول هنگفت نصیب رانت خواران شد و 
چه میزان به دســت مردم رسید؟ ظاهرا به دلیل ایجاد چنین فساد و 
رانتــی بود که دولت اعلام کرد که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را حذف 
می کند. اما اینک پرســش این است که چاقوی یک مجموعه بی نظم 
اقتصاد دولتی که خود فی النفسه موجد بستر رانتیریسم است، چگونه 
دسته خود را می برد؟ یکی از تکالیف مهم دولت ها حفاظت و صیانت 
از امنیت مالی و جانی مردمی اســت که آنان را برگزیده اند. گسترش 
فساد، امنیت مالی و اقتصادی مردم را به مخاطره افکنده و آثار مخرب 

خود را بر سست کردن بنیان های اجتماعی و اخلاقی و دیگر پایه هایی 
که جوامع بر آنها استوارند، آشکار می کند.

درآمد دولت از حذف ارز ترجیحی چقدر است؟
بنا بر گفته جام ساز دلیل دیگری که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی 
می توان برشمرد و دولت به آن اشاره ای نمی کند، افزایش درآمد ریالی 
دولت و تأمین بخش عمده ای از کســر بودجه صدها میلیارد تومانی 
سال جاری است. این کارشناس اقتصاد ادامه می دهد: اگر با اغماض 
فــرض کنیم که تا پایان ســال حدود ۲۰ میلیارد دلار نیــاز به واردات 
کالاهای اساســی است، با وجود نرخ تســعیر که در بودجه ۲۳ هزار 
تومان اســت، فرض را بر آن می گیریم که دولت ارز مربوط به واردات 
کالاهای اساســی را با قیمت نیمایی یا ســنایی یا ارز صرافی ملی که 
در حال حاضــر کم یا بیش حدود ۲۵ هزار تومان اســت، به واردکننده 
بفروشد، درآمد دولت از این مجرا تا پایان سال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 

و متوسط درآمد ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
او در ادامــه تأکیــد می کنــد: فرض کنیــد که با حــذف برخی از 
یارانه بگیران، به ۶۰ میلیون نفر به طور متوسط ۳۵۰ هزار تومان (حد 
وســط ۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) در ماه یارانه تعلق گیرد؛ یعنی معادل 
۲۱ هــزار میلیارد تومان. پس دولت به طور متوســط ماهانه ۵۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد کســب می کند و ۲۱ هزار میلیــارد تومان یارانه 
پرداخــت می کند؛ بنابرایــن مابه التفات این دو رقــم معادل ۲۹ هزار 
میلیارد تومان می شــود که متوســط درآمد ماهانه دولت است و در 
۱۰ ماه آینده این درآمد به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می رســد که حدود 
۶۰ درصد درآمدهای برآورد شده نفتی و حدود ۵۵ درصد درآمدهای 
مالیاتی برآورد شــده در قانون بودجه سال جاری است. آیا بهتر از این 
می شــد که از جیب مردم بخشــی از کســر بودجه بیش از ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومانی دولت را بنا بر برآورد مرکز پژوهش های مجلس تأمین 
کرد؟ منابع نفتی بودجه به قیمت نرخ تسعیر دلار در بودجه حدود ۲۱ 
میلیارد دلار است که در تحقق کامل آن تردید وجود دارد. با این وصف 
دولت در تنگنای ارزی و ریالی اســت و دستیابی به توافق برجامی که 
منجر به آزادی ذخایر مسدود شــده ایران شود، حداقل در سال جاری 
دور از ذهن اســت. به فرض آنکه دولــت از تمام منابع ارزی خود در 
راســتای تخصیص به واردات کالاهای اساســی بهره گیرد، با کنترل و 
نظارت شدید نهادهای نظارتی قوای ســه گانه مبنی بر عدم استفاده 
واردکننــدگان و رانت خــواران   از رانت تفاوت بهــای دلار آزاد و نرخ 
نیمایی یا ســنایی و نرخ صرافی ملی از یک سو و باز گرداندن کالاهای 
اساســی به کشــور معادل ارز دریافتی، دولت موفق به تأمین کســر 
بودجه خود بــه بهای تورم و گرانی های نجومی 
خواهد شد. ضمنا بخش دیگری از منابع دولت از 
گران کردن مرغ و تخم مرغ و لبنیات و روغن تأمین 
می شــود که البته رانت خواران نیز از این ســفره 

گسترده نصیب درخور توجهی خواهند برد.
بنا بر گفته این اقتصــاددان از طرفی افزایش 
قیمت کالاهای اساسی بر سایر کالاها اثر گذاشته 
و اسباب افزایش سطح نسبی قیمت ها را فراهم 
می کند که علاوه بر تشدید فشار بر مصرف کننده، 
قیمت تمام شــده هزینه کالا و خدمات تولیدی را 
به سبب افزایش بهای نهاده های تولید از یک سو 
و رشــد بهای انرژی از ســوی دولت از دیگر سو، 
تحت تأثیر مضاعف فشار هزینه قرار می دهد که 
حاصل آن نرخ تورم ســهمگین دولت خواســته 

است.
سیاست شکست خورده توزیع کوپن

جام ساز در ادامه بحث خود به رانتی شدن و 
فسادزا بودن سیاســت کوپنی اشاره کرد و گفت: 
«ما کوپنی شــدن کالاها را تجربه کرده ایم. آیا در 

گذشته بازار سیاه و فساد ایجاد نکرد؟ با مرور بر سیاست های دولت ها 
و نتایج آن می بینیم کــه هر اقدامی به نام اصلاحات که دولت به آن 
مبادرت می ورزد و با پروپاگاندا گفته می شــود به نفع معیشت و رفاه 
مردم است، در نهایت به فساد و ناکارآمدی منجر می شود؛ زیرا همین 
سیاســت ها هم در زمینه اجرا از مجاری بوروکراســی دولتی که تنبل 
و فشــل و فساد زاست، می گذرد. مهره های چیده شده رانت خواران در 

درون بوروکراسی همواره روند اجرا را به نفع آنان منحرف می کنند.
تورم فزاینده یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومانی را بی اثر خواهد کرد

مسئله دیگر در این زمینه این است که چنانچه یارانه مستقیم ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ هزارتومانی به مردم پرداخت شــود، از هم اینک هم تناسبی با 
قیمت دلار نــدارد؛ ضمن آنکه بی تردید کمبــود غلات و روغن نباتی 
در استمرار جنگ روســیه و اوکراین که عمده ترین صادرکننده گان این 
کالاها هســتند، در بازارهای جهانی قیمت ها را افزایش خواهد داد و 
بی شــک ما این افزایش قیمت را در بازار داخلی نیز از جانب واردات 
تجربه خواهیم کرد در نتیجه باید رقم یارانه های مستقیم افزایش یابد؛ 

در حالی که دولت در بودجه خود چنین امکانی ندارد.
محمود جام ساز در ادامه به این نکته اشاره کرد که دولت به دلیل 
کسری بودجه شدید و مسدود بودن محل تأمین ارز برای اختصاص به 
واردات کالاهای اساســی قطعا از صندوق توسعه ملی که موجودی 
آن جزء اســرار است و بر کسی مکشوف نیست، یاری خواهد گرفت و 
در جهت تأمین موجودی نقدی خود از بانک مرکزی استقراض خواهد 
کرد که نتیجه محتوم آن افزایش تورم است. به این ترتیب، یارانه ای که 
به مردم پرداخت می شــود، بدون آنکه در جایی ثبت شود، از راه تورم 
باز پس گرفته می شود. به عبارت دیگر، تورم مزمن دورقمی، یارانه ای 
را که به مردم داده می شود، به سرعت بی ارزش می کند. هم اکنون هم 
یارانه ۴۰۰ هزارتومانی برابر اســت بــا ۱۴ دلار! یعنی از معادل دلاری 
یارانه زمان احمدی نژاد که برابر با ۴۲ دلار بود، کمتر است. ضمن اینکه 
این یارانه مختص کالاهای اساسی است، تکلیف جبران کاهش قدرت 
خرید ســایر کالاها که تحت تأثیر افزایش بهای کالاهای اساســی قرار 

می گیرند، چیست؟
این تحلیلگر اقتصاد در پاسخ به این پرسش می گوید: نتیجه آنکه 
هرچه دولت و شرکت های دولتی و بانک ها و مؤسسات مالی، بزرگ تر 
و فربه تر شــوند، به منظور جبران کمبود مالــی خود به روش هایی با 
شــعار بهبود وضع مردم متوسل می شوند که آن را از جیب مردم به 

بهای فزونی فقر و  فلاکت از طریق تورم تأمین کنند.
قدرت خرید مردم کمتر می شود

محمود جام ســاز در توضیــح اینکه چطور دولــت با حذف ارز 
چهارهــزارو ۲۰۰تومانی به دنبــال جبران کمبود شــدید نقدینگی 
خود اســت گفت: «زمانی که سیاســت حذف ارز ترجیحی اجرائی 
شــود، طبیعتا دولت به جای فروش ارز بــه وارد کنندگان به قیمت 
چهارهزارو ۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی یا صرافی ملی یا آزاد خواهد 
فروخت و بیش از شش تا هفت برابر درآمد بیشتری کسب خواهد 
کرد. در طرح آزاد سازی قیمت ها و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی 
نکات مبهمی نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه مشــخص نیست چند 
هزار میلیارد تومان برای تهیه و تأمین کالاهای اساسی پس از حذف 
ارز ترجیحی مورد نیاز اســت. در سال ۱۴۰۰ دولت درخواست کرده 
بود هشــت میلیارد دلار به این منظور اختصاص یابد؛ اما این مبلغ 
بعدها تا ۱۵ میلیارد دلار نیز افزایش یافت؛ بنابراین مشخص نیست 
دولت چــه مقدار ارز به کالاهای اساســی اختصاص خواهد داد و 
منابع تأمین ارز چه و کجا خواهد بود؟ چه مقدار ارز مرتبط با واردات 
کالا های اساســی از محل درآمدهای برآورد شــده نفتی اختصاص 
خواهد یافت، چه مقدار از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین خواهد 
شــد، درآمد حاصل از صادرات در شــرایط فعلی نیز مبلغ کافی و 
چشمگیری نخواهد بود و کفاف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای 
اساســی را نمی دهد؛ بنابراین این مســئله که دولــت ارز مورد نیاز 
واردات را از کجا تهیه خواهد کرد، بســیار مهم است. آیا قصد دارد 
این ارز را از بازار آزاد بخرد؟ در این صورت تقاضا برای ارز در بازار آزاد 
افزایــش می یابد که منجر به افزایش قیمــت دلار، تورم و به بیانی 

دیگر کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید مردم می شود.
او ادامه می دهد: در فقدان ارز کافی لاجرم مجوز واردات کالاهای 
اساسی بدون انتقال ارز صادر خواهد شد و سلاطین واردات رانت خوار   
با اســتفاده از ذخایر ارزی خود در خارج از کشــور مبادرت به واردات 
خواهند کــرد که در این صورت قیمــت را هم خود ایــن افراد تعیین 
می کنند و دولت نخواهد توانســت بر نحوه توزیع کالاها نظارت کند و 
بی شک قیمت این کالاها افزایش خواهد یافت و از قدرت خرید مردم 

کاسته خواهد شد.

محمود جام ساز، اقتصاددان، مشکلات موجود را تحت تأثیر اقتصاد به شدت دولتی می داند

هواپیماییرفع کسری بودجه در چاله بزرگ تورم شرکت های  بادآورده   پول 

به نام ۸۰ میلیون به کام ۴ میلیون نفر


